
  
  
  
  
  
  
  
  

  نامه از تاريخ لرستان- ساختار سندشناسي و توصيف يك مصالحه
  .) ق1241: شاه قاجار-روزگار فتحعلي (

  
  محسن روستايي

   نويس اسناد تاريخي-سندپژوه و فهرست

  
 بخصوص در عهد قاجاريه، ميان  ترين اسناد شرعي است كه به وفور در مسير تحولات تاريخ اجتماعي ايران،-نامه از جمله رايج- نامه يا صلح -مصالحه

 مالي است كه مبتني بر - شده است و اين سند تاريخي از انواع قبالجات و اوراق صريحه و سندي، يعني اسناد حقوقي-طبقات مختلف جامعه ايراني منعقد مي
ساير مراكز سندي و آرشيوي و حتي در ميان اهالي ايران  الاصول در سازمان اسناد ملي ايران و - شده است؛ و علي-احكام فقه شيعه اثني عشريه سندنويسي مي

و اتفاقاً تنوع قابل وصفي هم در فرم، محتوا و ادبيات درون متني آنها به .  شود- هاي مختلف تاريخي، بسيار و صد چندان از اين نوع سند ديده مي-و خاندان
گونه اسناد چه به لحاظ تاريخي و -افزايي بكشند، باز هم جاي و جايگاه پژوهشي اين- تا جايي كه هر چه سندپژوهان در اين زمينه كار زحمت.  خورد-چشم مي

  1.چه از منظر مباني و اسلوب سندشناسي حرف و نقلش به پايان نخواهد رسيد
نند بر تمليك چيزي به در اصطلاح فقهي عقدي كه به موجب آن طرفين تراضي و تسالم ك. در لغت به معني آشتي دو گروه، مسالمت، صلح كردن :مصالحه

نباشد، اسم ) بيع، رهن، اجاره و جز اينها: مانند( به عبارتي هر توافق كه به صورت يكي از عقود معين 2.كسي اعم از عين يا منفعت يا اسقاط دين از كسي و جز آن
 الاّ صلحاً  المسلمين-اصلح جائز بين«:  و عامه يعنيعليه خاصه- نام به دليل حديث متفق -بصورت قاعده كلي براي عقود بي. آن مصالحه و عقد صلح است
يعني توافق بين افراد مسلمان نافذ و درست است مگر توافقي كه نتيجه آن روا شمردن امر نامشروع باشد و يا موجب سلب حقوق . ً»احلَّ حراماً او حرَّم حلالا

  3.تعهدكننده شود

                                                 
ها  نامه جات و اسناد ملكي و حقوقي، مي توان به نمونه هاي بيشماري از مصالحه ، كه از طريق كليدواژه مصالحه نامه وقباله...آرشيو سازمان اسناد ملي : ك.بدين منظور ر.1

: ك.از ديگر سوي براي آگاهي بيشتر ن. ن حال سير تحول قباله نويسي در دوره هاي مختلف تاريخي، از مشاهدة اين گونه اسناد آشكار مي گردددسترسي پيدا كرد و در عي
، تهران، بنياد رسيجستارهايي در سندشناسي فااميد رضايي، : و نيز بنگريد. ، اكثر صفحات1361، تهران، بوعلي، )مدارك و اسناد (تاريخ بيگدليغلامحسين بيگدلي، 

  .96 -63، ص 1385پژوهش و توسعه فرهنگ وقف، 
  
، تحريرالوسيله، ترجمه علي اسلامي، قم، دفتر انتشارات )ره(خميني... روح االله : ك.  و نيز ن1854، ص 12، دورة جديد، ذيل مدخل مصالحه، ج لغتنامه دهخدا: ك. ن. 2

  .469، ص2، ج1368اسلامي، 
  
  .656، ص1363، تهران، بنياد راستاد، ترمينولوژي حقوقفري لنگرودي، محمدجعفر جع: ك. ر. 3
  



يزي از قبيل تمليك عين يا منفعت يا ساقط نمودن دين با حق و غير اينها و شرط آن نيست كه با اين توضيح كه مصالحه رضايت طرفين و سازش بر چ
. مسبوق به نزاع باشد و در واقع ساختن صلح بر هر چيزي غير از آنچه استفاده شده و در هر مقامي جايز است، مگر اين كه حلالي را حرام يا حرامي را حلال نمايد

نام لغو بود، زيرا بيع هم همان حكم را -زون بر آنچه گفته شد اگر صلح از عقود با نام بود، بيان اين حكم درخصوص آن عقد بي  اف4.صلح مترادف مصالح است
 هر عقد با نام ديگر يعني صلح به عنوان يك عقد معين... دارد يعني هر بيع جايز است مگر بيعي كه حرامي را حلال كند و يا حلالي را حرام نمايد و هكذا 

آنكه فقه آموخته است .  تواند محمل عقلاني داشته باشد-نام مي-آن نص براي صلح به عنوان عقد بي. خصومتي ندارد كه آن نص درباره او گفته شود) بالفرض(
  5... . كند و به مذاق شرع آگاهي دارد -غفلت از اين نكته نمي

اي كه به موجب آن مالي يا چيزي را به -نوشته . كتوب كنند و بدان اختلاف از ميان بردارند قرارداد صلحي است كه بين دو كس يا دو گروه م: نامه-مصالحه 
  . اي است دال بر مصالحه و واگذاري- نامه در اصل ورقه-مصالحه. كس يا كساني بذل يا هبه كنند

ا با نوعي صلح و رضايت ميان طرفين همراه است به ام. شود- نامه نوعي واگذاري است كه گرچه بابت آن واگذاري، وجهي دريافت مي -در اصل مصالحه
 ها عبارت از روي رضا و رغبت، بدون اكراه و اجبار در يمين صحت مزاج و در كمال عقل و اختيار و دون شائبه و اكراه و اجبار - نامه-طوري كه در اكثر مصالحه

 رود كه درك مفهوم آنها بدون رجوع به كتب فقهي و - و سندي نيز به كار مي فقهي-آمده است كه معمولاً هم در اين گونه اسناد اصطلاحات خاص حقوقي
 هاي دور در ميان مردم متداول و رايج بوده و جايگاه مهم و -و از آن جا كه اين گونه اسناد از گذشته.  پذير نيست- هاي حقوقي امكان-شرعي و ترمينولوژي

  6.رسد- كرده است؛ بررسي مفهوم و معناي اين واژگان ضروري به نظر مي-شأن بالا را در تاريخ اجتماعي و اقتصادي ايفا مي
بيع، (لذا شيخ طوسي اين عقد را عقد مستقل ندانسته بلكه آن را فرع عقود پنجگانه .  توان نتيجه عقود را از آن استنتاج نمود-در اصل صلح عقدي است كه مي

شود؛ سازش و تسالم است و اين -آنچه در اين قد انشاء مي .  جا كه استنتاج نتايج عقود دليل بر فرعيت نيستاما از آن. شمرده است) 8و ابراء7هبه، اجاره، عاريه،
  9.بنابراين عقد مستقلي است ولو نتيجة ساير عقود را بدهد. شود-غير از چيزي است كه در ساير عقود انشاء مي

 -صلح، گاه براي رفع نزاع بين و گاهي جاي بيع و اجاره و ساير معاملات واقع مي. دهد-شش ميبه عبارتي شرايط مطلق هيچ عقدي را ندارد اما همه آنها را پو
ولي بعضي شرايط در آن نيست و اگر . اي را به مبلغي بفروشد و يا آن را به مبلغي صلح كند كه همان فايده بيع را دارد-مثل اينكه كسي بخواهد خانه . شود

اگر بخواهد چيزي را ببخشد و عوض صيغه هبه، . اين كار مثل آن است كه خانه را اجاره داده باشد. كند-منافع آن را صلح مياي را اجاره دهد؛ -بخواهد خانه 
در بعضي عقود مثل .  ناپذير است-است، ولي صلح چون عقد لازم است فسخ) جايز(/ اما هبه، چون عقد كامل فسخ . دهد-صيغه صلح بخواند فايدة هبه را مي 

  10.چون فايده آن عقود را ندارد.  شود صلح كرد-نمي) آزادنامه(طلاق و عتق نكاح و 

                                                 
  .4164، ص3، ج 1383، تهران، اميركبير،  فرهنگ فارسي معينمحمد معين،: ك. ن. 4
  
  .3381 -3379، تهران، گنج دانش، ج پنجم، صمبسوط در ترمينولوژي حقوقمحمدجعفر جعفري لنگرودي، : ك.ر. 5
  
  .80 و 79، ص 1380، س 42 و 41، مجله گنجينه اسناد، ش ها نامه  بررسي چند اصطلاح در مصالحهر،فاطمه جهان پو: ك.ن. 6
  
، ص 2، ج 1382، تهران، سخن، فرهنگ فشرده سخن: ك. ن. (عقدي كه براساس آن شخصي به ديگري اجازه مي دهد كه از مال او به طور رايگان استفاده كند: عاريه. 7

1532 .(  
  
.  خواه ذمة مالي باشد يا غير مالي، مانند حق قصاص-ابراء در فقه يعني اسقاط ذمة غير. ابراء از ايقاعات است و لازم است. پوشي اختياري بستانكار از طلب خودچشم : ابراء. 8
  ).2، همان، ص ترمينولوژي حقوقمحمدجعفر جعفري لنگرودي، : ك.ر(
  
  .26، ص1365، 1، ش1قيقات اسلامي، س، مجلة تحمالكيت در اسلامابوالقاسم گرجي، : ك. ر. 9
  
  .37 و 36، ص1377آوا، ... ، به كوشش ناصر دولت آبادي، تهران، فقه فارسي، )حاج سيد(محمد فاطمي قمي : ك.ن. 10
  



 كننده در -قبول(له كه -مصالح = متصالح= ديگري را مصالحَ). آنكه در عقد صلح، گوينده ايجاب است( يكي از دو طرف صلح را مصالحِ :  نامه-اجزاي صلح
. يعني همان معقودعليه در عقد صلح كه به صورت معوض باشد. عليه گويند- عنه يا مصالحَ - را مصالح... )دعوي حق = چيز(سومين مورد صلح ). عقد صلح است

  11).معقودعليه در عقد صلح كه بصورت عوض باشد. مورد عقد صلح(=  به گويند -ال مصالحه يا مصالح-عوض يا مال مورد عقد صلح را مال: و چهارم

  
  :شروط صحت صلح

يا هر . له قبول كند-و مصالحه ! فلان دعوي يا فلان چيز را كه به فلان مبلغ مصالحه كردم«: به لفظ ماضي، مثل اينكه مصالح بگويدصيغة . 1: عبارتند از
 مثل صلح .صلح بر حلال حرامي يا حرام كردن حلالي نباشد. 3. دو طرف مصالح بايد بالغ، عاقل، مختار و جايزالتصرف باشند. 2. لفظي كه اين معني را منتقل كند

 شود و - كنند، باشند؛ يا در حكم مالك مثل ولي و وكيل باشند والا صلح فضولي مي-دو طرف، مالك آنچه مصالحه مي. 4. بر شراب و خوك و قمار و مانند آنها
  12.به اجازه مالك بستگي دارد

 نامچه، سند -نامچه، متاركه-نامه، مصالحه -نامه، مصالحه -صلح : ل از مكتوبي كه مطابق با اركان مذكور تدوين شده است با عناوين گوناگوني مث:مترادفات
  13. نامه، نام برده شده است-قبول صلح، قبول مصالحه و انتقال

  
   نامه-ساختار مصالحه

  :مطابق با سند ارائه شده
  »هوالمالك بالاستحقاق» «بسم االله الرحمن الرحيم«:  تحمديه/بسمله. 1
  ...؛ باعث بر تحرير و تسطير اين كلمات صحت شرعيت الدلالات آن است كه ةو بعد الحمد و الصل:ديباچه. 2
  .صلح صحيح صريح معتبر شرعي نمود): اظهار صيغه به طور كتبي (عبارت صحيح در صلح. 3
   توفيق آثار آقا قاسم ولد مرحوم كربلايي حسن نقدي خرم آبادي الاصل والمسكن:مشخصات مصالح. 4
  ...بالطوع والرغبه والاختيار من غيرشائبه الاكراه و الاجبار ...]  حالي كه جميع عقودات شرعيهدر[شرايط تحقق عقد . 5
 السادات الاطياب لة عالي جناب مقدس القاب قدوس انتساب فضايل و كمالات اكتساب عوارف و معارف آداب سلا):مصالح له(مشخصات متصالح . 6

  .آقا سيد محمدصادق... . لف الصدق مرحمت و غفران پناه الايجاب آقا سيد عزيزاله زيد فضله العالي خ
 تمامي و جملگي حصه و رسد موروثي پدري متصرف فيه خود را كه عبارت از نصف شايع كامل منجمله شش دانگ قطعه باغچه واقعه در :مصالحه به. 7

رله بوده و منتقل به انتقال شرعي به جناب مصالح معظم الي اسمه تحت گرداب بردينه خرم آباد فيلي كه نصف ديگري از ورثه مرحوم مبرور منصور بيك غف
  ... .پذيرفته 

 محدود است به شارع عام و به نهر گرداب بردينه و به باغ مشهدي صفر و به باغچه مصالح معه معظم اليه آتي ذكره  مع جميع ملحقات :حدود اربعه. 8
  ... .شريعه و قاطبه منضمات شرعيه و عرفيه 

 به عوض و مقابل مال المصالحه مبلغ چهارده تومان تبريزي كه معادل با موازي يكصدوهفتاد وپنج عدد روپيه سلطاني از قرار عددي المصالحه،مال . 9
  ... .موزونه به دو مثقال هشتصد ديناري نقد موجود مقبوض في المجلس 

ه شرعيه اسلاميه مشتمله علي ايجاب والقبول بالفارسيه والعربيه جاري و ملزم بضمان عقد مصالحه وثيقه صحيح معتبر): ... ايجاب و قبول(الفاظ اعتباري . 10
 از عهده جواب بيرون آيد عقدالضمان بالفارسي منفعةًدرك شرعي گرديد مصالح مذكور از مصالح به كه عندكاشف الفساد او ظهور حق للغيركلاً او جزءاً عيناً او 

  ... .والعربي نيز جاري شد

                                                 
  .، همان منبع پيشينمبسوط در ترمينولوژي حقوقمحمدجعفر جعفري لنگرودي، : ك.ر. 11
  
، به كوشش محمدكاظم رهبري گركاني و محمدحسين بيك منتخب الرسائلحاج سيد ابوالقاسم اصفهاني، : ك. نيز ر و 71محمد فاطمي قمي، همان منبع پيشين، ص . 12

  .136 -133، ص 1343زري تبريزي، همراه با رساله حاج شيخ عبدالكريم حائري، چاپ سنگي، مطبعه سعادت طهران، علمي، 
  
  .151، ص 1388توكيو، دانشگاه مطالعات خارجي، ، درآمدي بر اسناد شرعي دوره قاجاراميد رضايي، : ك.ن. 13
  



  14.ق1241وقع ذلك من رابع شهر ربيع الاول من جمله شهورسنه : خ تحريرتاري. 11
  

  معرفي سند
  15مجموعه شخصي سيد يداالله ستوده :منشأ
   نامه- مصالحه:عنوان

  .ق1241: شاه-فتحعلي /  قاجاريه:دوره تاريخي
  آباد فيلي- لرستان، خرم :وابستگي اقليمي

  عربي/  فارسي:زبان
  ) نقطه-بي/ عاميانه( شكسته نستعليق تحريري :خط

 - آقا قاسم ولد كربلايي حسن نقدي خرم:مصالح - واقع در پايين گرداب بردينه) شش دانگي( مصالحه واگذاري يك قطعه باغچه :شرح محتوايي سند
   ...مبلغ چهارده تومان تبريزي : الصلح- آقا سيدعزيزاالله ولد آقا سيد محمدصادق؛ به مال :متصالحآبادي؛ 

/ مسكوكات، سادات، ارث/ ، املاك و مستغلات، گرداب، نهر، پول)نامه-صلح ( نامه - آباد، عقود شرعي، مصالحه-لرستان، خرم. ق1241 :توصيف گرها
  16شهود/ ميراث، مهر، گواهي

  
  بازخواني متن سند

  االله الرحمن الرحيم-بسم
  هوالمالك بالاستحقاق

حاضر گرديد توفيق آثار آقا قاسم ولد مرحوم كربلايي . 2/  صحت شرعيت الدلالات آن است كه باعث بر تحرير و تسطير اين كلماتةبعدالحمد والصلو. 1
اليه نافذ و محور و -و قاطبه معاملات مليه اسلاميه اثنا عشريه از مومي . 3/  الاصل والمسكن در حالي كه جميع عقودات شرعيه- آبادي-حسن نقدي؟ خرم

تمامي و جملگي كل حصه و رسد . شائبه الاكراه والاجبار و صلح صحيح صريح معتبر شرعي نمود. 4/ ختيار من غيرممضي و معتبر بوده بالطوع والرغبه والا
آباد فيلي كه نصف -جمله شش دانگ قطعه باغچه واقعه در تحت گرداب بردينه خرم -كه عبارت از نصف شايع كامل من. 5/  فيه خود را-موروثي پدري متصرف

النصف و -الي اسمه پذيرفته الاّ ربع ]/ عليه[معه معظم -حوم مبرور منصوربيك غفرله بوده و منتقل به انتقال شرعي به جناب مصالح از ورثه مر. 6/ ديگرش
طبه  معه معظم الي ذكره مع جميع ملحقات شرعيه و قا-به شارع عام و به نهر گرداب بردينه و به باغ مشهدي صفر و به باغچه مصالح. 7/ بالكليه محدود است

/  القاب قدوس انتساب- النصف به عالي جناب مقدس-لم بسم من عن اخراج شئ عن-شرعيه و عرفيه ذكر ام لم يذكر وصف اولم يوصف سمي ام. 8/ منضمات
 پناه -دق مرحمت و غفرانخلف الص. 10/ العالي-السادات الاطياب الايجاب آقا سيدعزيزاالله زيد فضله -فضايل و كمالات اكتساب عوارف و معارف آداب سلاله . 9

(               ) تومان -ال مصالحه مبلغ چهارده -به عوض و مقابل مال. 11/ االله مقامه-جنّت و رضوان آرامگاه خلد و نعيم جايگاه آقا سيد محمدصادق اعلي 
صد ديناري نقد موجود -عددي موزونه به دو مثقال هشت. 12/  تومان تبريزي كه معادل با موازي يكصد و هفتاد و پنج عدد روپيه سلطاني از قرار7]: نصف[

 الايجاب والقبول بالفارسيه والعربيه جاري و ملزم به ضمان درك -مشتمله علي. 13/ ال مجلس عقد مصالحه وثيقه صحيحه معتبره شرعيه اسلاميه-مقبوض في

                                                 
از . با سپاس از لطف و مرحمت ايشان. تصوير مصالحه نامة منظور نظر، توسط هم استاني گرامي و پژوهنده لرستاني جناب آقاي سيد يداالله ستوده در اختيار بنده گذارده شد. 14

  ... .آيد به نظر بنده يكي از سندهاي مكتوب و نسبتاً قديمي خطة لرستان به شمار ميويژگي هاي اين سند بي نقطه بودن و قدمت تاريخي آن است كه 
  
نامه را دوست و دلسوز عرصه پژوهش و نشر آثار تاريخ و فرهنگ لرستان جناب آقاي سيد يداالله ستوده محقق و صاحب امتياز انتشارات شاپور  تصوير اين مصالحه. 15

  .با سپاس از ايشان.  به اينجانب مرحمت فرمودندخواست خرم آباد، در چندين سال پيش
  
هاي عهد قاجاريه از يك سبك و سياق مشخص و  نامه ها و بخصوص عناصر سندشناختي اكثر مصالحه نامه به طور كل فهرست نويسي و تنظيم و توصيف جملگي مصالحه. 16

كمترين سعي ام اين بود كه با استفاده . اين فهرست اندك، براي اهل سند قدري راه گشا بوده باشدهمگون پيروي مي كنند كه اميدوارم با توجه به ساختارشناسي مشترك آنان، 
  .بندي به اندازه و متناسبي را رعايت كرده باشم از چكيده تلگرافي شرح سندي مختصر ارائه دهم و از اطناب كلام برحذر؛ و در اين ميان واژه

  



. 15/ اند عقدالضمان- از عهده جواب بيرونمنفعة - للغير كلاً او جزءاً عيناً امالفساد او ظهور حق-كه عند كاشف . 14/ به-مصالح مذكور از مصالح. شرعي گرديد
باغچه ]/ جانب راست سند= در هامش[ جمله -هذالمعالي قطع ملكيت و ازاله حقيقت مصالح از نصف شايع كامل من) فعلي؟(بالفارسي والعربي نيز جاري شد و في 

كتصرف /  فيه باي نوع شاء و كيف اراد- التصرف-و استقرار شرعي پذيرفت فله/  اليه قرار- معه معظم-مشخصه محدوده شد و به ملكيت و حقيقت مصالح
جمله الشهور سنه -الاول من-الاّ باذنه و رضاه وقع ذلك في رابع شهر ربيع /  فيه- الحقوق في حقوقهم فليس لاخذالت صرف-الملاك في املاكهم و ذوي-

  ) محمدحسن-بن-بود قاسم / عزت؟ شكفتة چمن؟ / گلِ به قوت: سجع مهر.] [ق[1241
  
  
  
  

  )حواشي (17سجلات

  )يا ارفع من كل رفيع: مهر(قد اعترف المصالح المعروف بالمصالحه و قبض مالها والضمان الدرك كما حرر فيه لدي جاني . 1
افوض امري الي االله عبده حسين : مهر (-)يا رفيع الدرجات: مهر(ي قد وقع الصلح الصحيح الصريح الشرعي الاسلامي كما رقم فيه لدي الراج. بسم االله تعالي. 2

  )علي ؟
  )عباس الموسوي: مهر(وقع الصلح واقر بالمصالحه كما حرر . 3
  )افوض امري الي االله عبده نورعلي: مهر(قد اعترف بالمصالحه و قبض الثمن لدي الجاني . 4
  )محمدجعفربن صادق الموسوي: مهر(لدي الجاني قد اوقعت المصالحه و اجريت الصيغه و قبض مالها . 5
  18)1222المهدي من هديت : مهر. (6

  
 

                                                 
قباله را حداقل يك نفر، امضا يا تسجيل مي كرده . سند، همانند ترازوي دو كفه اي، متن و سجل دارد.  سجل يا تصديق گويندخبر، گواهي، مكتوب ممهور يا ممضي را. 17

: ك. ن. (اي تفكيك كرد سجل وقوعي، اعترافي، شهودي و سجل مطابقه: سجلات را مي توان به چند دسته شامل... سجلات از حيث رجال شناسي پر اهميت هستند . است
  ).15 و 14ميد رضايي، همان، صا

  
  .سجع مهر آخر متن، در هامش سند دوبار تكرار شده، كه سجع يابي آن فقط يك بار صورت پذيرفته است. 18
  


